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 1395تهران زمستان 

 نجهرهپیچیهد و پ شنل ظریفش را بهه خهود ،واردشدپنجره را که با احتیاط باز کرد سوزوسرما مثل مهمانی ناخوانده 

بود  6اعت سیشد نگاهی به ساعت شیک پشت دستش انداخت  ، خبری از مسعود نمرادوباره بست وبه دیوارتکیه داد

 .باغیظ لبانش را روی هم فشارداد نمی دانست چرا مسعود اینقدر بدقول است

اصلاح کرده ،ورمه ای زیبا دربازشد و مسعود درکت و شلوارسآرام و قرار نداشت بالاخره  ،روی صندلی نشست  

م ... لا بیهای سهلاکردم دیگه اصه ن زده  پا به اتاق گذاشت: سلام برهمسرعزیزم بریم؟ سبا گله کرد: فکر نمیو ادکل

رای عروس بمسعود روبرویش ایستاد بوی ادکلن دردماغش پیچید کمی خم شد: مگه میشه نیام؟ خدای نکرده خرید 

 لمه... گ

شهمی پشهت چ داد به رویش نیهاورد شد اما ترجیح می سبا چیزی نگفت از حرف زدن مسعود قند دردلش آب می

هها دسهتش  نازک کردو کیف راه راه گرانقیمتش راروی شانه اش انداخت و بلنهد شهد : بریم...مسهعود مثهل ن هامی

حتی چند سعود نارامود سبا باز کرد سبا درکنار رابالای پیشانی اش گذاشت و پاهایش را به هم کوبیدو دررا برای ور

کی جواهرات یدونفری سوار ماشین شاسی بلند مسعود شدندو ماشین به طرف گالری طلاو،لح ه پیشش را از یاد برد

 از هنرپیشه های معروف براه افتاد...

**************************** 

 

اش  بفرد گالریمردم ایستاده بودواز طلا و جواهرات منحصرهنرپیشه محبوب با موهایی ژل زده و لباسی شیک بین 

 ش گوش مهیتعریف میکرد سبا با رضایت خاطر دربین جمعیت کمی که آنجا حضورداشتند ایستاده بودو به حرفهای

ان واهرات تههریک تیرودونشان بود هم می توانست هنرپیشه محبوبش راببیند و ههم اززیبهاترین و بروزتهرین جه،داد 

 دو باشکوهترین عروس کل خاندانشان شود.خرید کن
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گهاه رویش را ناخودا،مسعود هم کناراوایسهتاده بودصهورت هردوازشهدت خوشهحالی و هیجهان گهل انداختهه بهود

 ،های قهدیمشیکی از همکلاسی ،برگردانددربین جمعیت ناگهان چهره ای آشنا دید بادقت نگاه کرد خودش بود ندا

دریهک  .دنهدواز خانواده متمولی بهه حسهاب نمهی ام ازن ر سبا وضعی نداشتندازدیدن او درچنین مکانی تعجب کرد

له دست ندا جعبه ای کوچک و دردست دیگرش انگشترالماس گهران قیمهت بهانوری درخشهان بهود کهه از آن فاصه

دیگرشهکی  باناباوری به این صحنه نگاه میکرد وقتهی کهه نهدا جعبهه و انگشهتررادرجیبش گذاشهت با رازدسچشمان 

 .ت که این الماس زیبا متعلق به اوستنداش

وسهت دحالا هنرپیشه خهوش قیافهه و  با خشم رویش را برگرداندو باحرکتی عصبی شال راروی سرش صاف کرد 

تش و جهواهرا داشتنی به میان جمعیت آمده بود ودربین خریداران وطرفدارانش به گردش و تعریف و تمجید از طلا

وچکی د حسابی حالش گرفته شده بود،درگوشه ای از گالری کافی شها  کهفهمی می پرداخت سبا دیگرچیزی نمی

ده بوداز شبود جلورفت و سفارش یک قهوه داد و دمغ درگوشه ای نشست ،مسعود که تازه متوجه گوشه گیری سبا 

 نمی خواستی گالری راببینی عزیزم؟ :جمع جدا شد و به طرف او رفت

 سبا بی حوصله جواب داد:نه!

 چرا؟!-

گفهت:اون  این جا یه دقیقه ، مسعود جلو رفت و کنارسبا نشست. سبا به طرف مسهعود خهم شهدوپچ پهچ کنهانبیا _

 ؟که پالتوی قرمزکوتاهی پوشیده وشال سفید داره همون بینی؟ اونورمی دختره را

 مسعود سرش را تکان داد: آره دیدم...خوب؟

 می دونم تهون کنی تونون شبشون  مونده بودن حالا  باورمی ،اسمش نداست ،این دختره همکلاسی دبیرستان منه _

ه یهتهازه تهو دستشهم ،این چندسال چکار کرده کهه همچهین دک و پهوزی بههم زده دمها  عمهل کهرده و تیه  زده 

 .انگشترالماس گران دیدم..اه حالم را بهم میزنن اینا پاشو بریم و دست مسعود را کشید
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 ی پهایش بههارونشسهته وازاینکه میبینم هرگهدای سر میکنم عزیزم منمکشیده شد:درکت  مسعود بی هوا به دنبالش 

 .کرنکنیفین چیزها همه جا بازشده عین تو ناراحت میشم اما اینجا بهترین جواهرات را میتونی پیدا کنی بهتره به ا

رد : و کولهه که ...صدای متصدی کافی شا  حرفهایشان را قطع کرد:خانم قهوه تون را اوردم!...سبا لبانش را که  

بهالاخره  گاه کهرد ونمیخوام! و رو به مسعود ادامه داد: حسابش کن بریم ..مسعود هاج و واج کمی به او و فروشنده ن

 به طرف صندوق رفت.

**************************** 

 

د و به را طی کر ین پشت چرا  قرمز ایستاد مردی بالباس ژنده به محض توقف اتومبیلها آرام آرام عرض خیابانماش

 .بلعیهد طرف دیگررفت سبا به عقب صندلی تکیه داده بودو گرمای لذت بخش داخل ماشین را باتمام وجهودش مهی

ام ده بهود حهالا اعصهابش کمهی آردردستش جعبه سنگین سرویس طلائی بود که از گالری دیگهری خریهداری کهر

ود کهه دسهت مرد ژنده پهوش بهه ان طهرف خیابهان نرسهیده به داد! گرفته بود ولی هنوز فکر کردن به ندا آزارش می

نشسهت  لبان هردوبردوگوشی ازمد افتاده و قدیمی راازجیبش دراورد و دستپاچه دکمه آن را فشارداد.لبخند تلخی بر

 سهتضهروآماده اره لباساش پاره ان...باورکن  نون نداره بخوره ولی گوشی اش حامی مسعود پوزخندی زد : داره می

 هاها....

 امیمینن، شهررهبه خدا همین را می خواستم بگم..وبه اطراف نگاه کرد: همشون  ازحرف او سبا پقی زد زیرخنده: 

شهن یهه اشهین داربداره ازماشین خفه میشه دلیلشم این وامهائی هست که دارن باسودکم به مردم میدن تاهمهه م ؟بینی

ی ههم اس دارنهدگیه ماشین انداختن زیرپاشون ده ....برو...احس ،یه وام کم سود گرفتن،مشتی ازدردهات اومدن شهر

  .میکنن
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زتهه وار!سهبا اشتر سوار میشدن اومدن شهرشدن ماشهین س مسعود خنده کنان ادامه حرفش را گرفت:آره باید الا  و

 وبهه تله    دل خندید اشک کم کم داشت از چشمانش جاری میشدماشین براه خود ادامه میداد که بناگاه وسط راه

 .تالا  افتاد و به سختی عقب و جلو رفت و خاموش شد

ک چهفحه دیجیتهال پشهت ماشهین را سبا و مسعود متعجب بهم نگاه کردندمسعود حیرتزده کمهی فکهر کهردو صه 

اره کهنم... چه کردوبرپیشانی اش زد:آخ! یادم رفت بنزین بزنم الان چندروزه که با چرا  روشن باک رفت وآمد می

ب شهده ا شهین خهراوسط راه م ازاین  بدترنمیشد،ای نداشتند هردوازماشین پیاده شدند سبا پالتویش را به خود پیچید

 یرتهب بهوق مهمبود میانه راه رامسدود کرده بودوماشینهائی که ازعقب دید نداشهتند ن هم بودوحاضربه هیچ حرکتی

 .دزدند چندنفری جلو آمدندو کمک کردند تا مسعود توانست ماشین را به گوشه ای ازخیابان هدایت کن

خانهه هها خورد.مسهعودکنارش آمهد:این نزدیکی و دندانهای سبا بهه ههم مهی هوا کم کم داشت سردتروسردتر میشد

یارم بهری نزین گیرمبهتره تامن ب ،بیشتروقتها شبها سرکاره و زنش تنهاست ،قبلا هم دیدیش ،شاهینه یکی ازدوستهایم

  .. صورت او هم از شدت سرما قرمز شده بود..ودستش را به طرف او دراز کرد: بریم ،اونجا

نهها ریختنهد ت هم ماننهد پرازآسهمان مهی سبا بی اختیار به دنبالش کشیده شد درآن شب سردکه حالا دانه های برف

ه ازکمی راچون بعهد،آرزویش این بود که جائی گرم ونرم پیداکند،براورده شدن آرزویش چندان به طهول نینجامیهد

تهین بهود مپیمودن بالاخره  وارد آپارتمان کوچک و خوش ساختی شدوبه دعوت صهاحبخانه کهه زنهی زیبها  آرام و 

 .روی مبل جاگرفت 

ه و مطبوع بودوسبا فرصهت کردبعهدازکمی گهرم شهدن وخهوردن یهک فنجهان قههوه به گرمآپارتمان هوای داخل 

 .اطرافش نگاه کند ودرست درپشت سرش کتابخانه بزرگی رادید که تاسقف ادامه داشت

همیشه عاشق کتاب و کتابخانه بود وبعدازاینکه ازصاحبخانه اجازه گرفت به طرف کتابخانهه ،باشوروشعف خندید  

نیم سهاعتی بهه ورق زدن دربهین کتابهها گذشهت وبهالاخره دربهین آن همهه  ،به جستجو دربین کتابها پرداخترفت و

حکایت  مدت ا ازتست  ر  ته وچک با جلد آبی توجهش را جلب کهرد عنهوانش ایهن بهود: کتابی ک ،کتاب

 .سباًسرزمین 
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 بارضایت و کنجکاوی فراوان آن را گشود:

 سال پیش ازمیلاد مسیح: 750 ، تابستانسرزمین سبا_

ه وه ههای رسهیداززیر درختان پرپیچ و خمی  کهه سهخاوتمندانه میهو گرفته بودسبد را بالای سرش  صبا بانازوغمزه

ز فرورفتهه درهاله ای ازتاریک و روشهنای رومی رفت مسیری که  کرد عبور می کردند خود را تقدیم رهگذران می

 .ذاشتگ مایش مینشمه ای لطیف از خود را به  تنها ی شاخه های درهم فرورفتهبود و خورشید برق برق زنان از بالا

داد صهدای گهذرآب از جهوب وسهط مسهیر گهوش  خنک بود و نسیم دلنوازی روحش را نهوازش مهیاملا هوا ک 

شهت شهانه سبد درهر قدمی که برمیداشت سنگین و سنگین تهر میشهد و کهم کهم دا..داد  قلقلک میهرشنونده ای را

 ردو موهای پرپشتش را به کناری زد.را می آزرد کمی آن را جابه جا کهایش 

ر شهان بهود دسلامی بلند بالاازطرف دیگرجوب  تکانش داد:سلام صبا!...رویش را برگردانهد دختهر همسهایه قدیمی

م خه راوان آنفهاوهم سبدی بالای سرش گرفته بودکه کمرش زیربار میهوه ههای  ،لباسی نو با پارچه ای زیبا و اصیل

کههه گوشههواره هههای  و رویههش را بههاحرگ برگردانههد طههوری شههده بههود صههبا آرام وکمههی متعجههب  جههوابش راداد

 بلندوزیبایش تکان سختی خورد.

گیهره  یمدخترک شروع به حرف زدن کرد: بابایم میگه این ماه محصول گندمش را بفروشه پول خوبی دستش را 

 س زنان حهرفنف  نفس وکمی خندید،به خاطر زمزمه آب بلندبلندقول داده یه مسافرت عالی باهم بریم...وخوشحال 

 زدمعلوم بودخسته شده است. می

ه ارو پرازطعنهمگه نباید بمونه و کارجاده سازی راتمهوم کنهه؟ لحهنش کشهد حال و با بی میلی پرسید: صبا درهمان

ر د: گفتهه اگهزنان ادامهه دابود،دخترک صاف و ساده جواب داد:چرا اما احتمالش هست که زودتر تموم شه..و ذوق 

 کنه جاده ها امنه. خودشم نتونست بیاد من و خواهرومادرم راراهی می
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 ه که رسهیدلرزید به خان صبا پشت چشم نازک کرد: که اینطور... ورویش را برگرداند ازشدت غیظ تمام تنش می

 درونه به و پهاکردرها ران پرشده و واردشد و دم درسبد پرازمیوه را که دریک رفت و برگشت ازباغسا هل داد دررا

 داخت.خورد نگاهی ان اتاق گذاشت و به مردی که غذاهای جوروواجورجلوی رویش گذاشته بودو با اشتها می

 زن رگشهتی؟مرد نگاههای او را که دید ران مر  را که به دهان گرفتهه بهود روی بشهقابش گذاشهت: چتهه؟ تهازه ب

اره د بادهان باز برگشت و پشت سهرش رانگهاه کهرد خواسهت دوبهزیرچشمی نگاهش کردو به طرف پنجره رفت مر

 .بنابراین دوباره ران مر  را به دهان گرفت ،سوالش را تکرار کند اما منصرف شد

ه آنجها کههم تنیده زن به مناظر بیرون خیره شده بود به گلها و درختان شکوفا، به سایه روشن زیردرختان شاخه در 

 ؟ریم مسافرتبالاخره به حرف آمد: هاتف!کجا میخوایم ب رامثل قصری  سبزوبلورین جلوه ای خاگ بخشیده بودند،

به هرجا کهه  ماند بعداز لح اتی خنده کنان گفت:مرد لح ه ای از خوردن دست کشید و نگاهش به نقطه ای خیره 

انهده بهود مو گوش به زنه   خورد خانم بخوان....صبا از پنجره فاصله گرفت و کنار هاتف نشست هاتف دیگر نمی

 داریم. ند مادیان جوان و ورزیدهاسبهای آماده و چ صبا گفت:می خوام امسال به املاک پدری ام برویم ما

ردو دردل املاک حاصهلخیز تصهور کهوش خودواهل و عیالش را سواربراسبهای تیزرو هاتف خوشحال شد درذهن

مها  خهالی باشهه صبا آهی کشیدوبه روبرویش نگاه کرد: می خوام جائی برم که از اههل روسهتا لبخند زد:باشه میریم،

 رنیستیم جائی بریم که همه میرن .وضعمون خوبه مجبو

ا بریم ماهرج ،کرد گفت:ای خانم چه حرفها میزنی نش را پاک میهاتف که خدمت گوشت مر  رسیده بودو دستا

رشون ادوتوشه سفرسه نگرانی هم ازبابت ز آبادیها به هم نزدیکه و همه مردم هم دستشون به دهنشون می ،همه هستن

 ی.نبرهنه نیبی.پس توقع نداشته باش که جایی بری که یه مشت پاروزی فراوان در اختیارهمه هستهرجابرن ،ندارن 

صبا پوزخندی زدو باشوهرش همراهی کرد:آره همینطوره همین امروز جیران دخترعمهاد رادیهدم میگفهت بابهایش 

 ،کهرده آنها را به یک مسافرت درست و حسابی بفرسته یادش رفته بابایش یه روزی برای ماحمالی می تصمیم گرفته

وشانه ای بالا انداخت: هرچی گداورعیت   .میدهتازه الان هم که کارگره و داره توساخت جاده بالای آبادی کمک 
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هست جمع میکنن و میرن مسافرت کسی هم نمیفهمه کی دارنده هسهت و کهی ادای دارنهده هها رادرمیهاره دیگهه از 

عماد بدبخت ترداشتیم؟ یادته به نون شبشون محتاج بودن؟ ولی از وقتی که باران و هوای خوب دست به دسهت ههم 

یه نجات مردم شد یه دفعه ورق برگشت و اوضاع اینها هم روبراه شد دیگه سهال نیسهت کهه دادن و سد مارب هم ما

 بازن و بچه اش به کوه و دشت و دمن نزنه و خوب نخورن و خوب نگردن

ا رحد خهودش  و به آسمان نگاه کرد: خدایا یه کاری کن  هرکسی .انگارازروز اول همینجوردارنده و مالک بودن

زگفتن ایهن و بعهدا.وربفهمه یه کاری بکن فاصله بین آبادی ها زیاد شه تاهمه نتونن زنبیل بدست راه بیفهتن اینورواونه

 بهانشوشهه لگکلمات از جابلندشد:توهم بسه دیگه کشتی خودت را، مرد که پارچ را به دههان گرفتهه بهود و آب از 

 وه بهین مها جاری بودبالاخره  آن رازمین گذاشت: به به!آی گل گفتی دعای خوبی کردی بهالاخره بایهد فرقهی باشه

 لاغرومردنی هم ندارن که سوارشن .آدمهائی که یه اسب 

ه ن داد و بمرد سری تکا زن درحالیکه بیرون می رفت گفت: دوروبرت رازودترجمع کن من خسته ام میرم بخوابم.

کمهی نهان  نده غذای داخل سینی نگاه کرد کاملا سیرشده بودچند عهددمیوه درشهت و آبدار،چنهد تکهه مهر  وته ما

الی کهرد: ه بیهرون خههنوزته سینی مانده بود مرد لبخندی زد وسینی را برداشت و کنار پنجره آمد و آن را از پنجره به

از  رثهارث آب ،داد ز بهه زمزمهه جویبهاران گهوش فهراخوب اینم ازاین، اونی که فراوونه آب و غذا...و ازپنجره نیمه با

هی ن نعمت السدع یم مارب درتمام سرزمین سبا جاری و ساری بودو مردم خوش بخت این سرزمین با استفاده از ای

 باغات وسیع و کشتزارهای بزرگ و پربرکت بوجودآورده بودند.

نهوز هیرون رفت ازاتاق ب.ده و تکراری  شده بود صدای آبشارهم دیگربرایش خسته کنن  ،با بی میلی پنجره رابست 

؟و تهه اومدنههچند قدمی برنداشته بود که پسرنوجوانی کلاه بسرواردخانه شد مرد اخمهایش را درههم کشهید: چهه وق

 خانه رفت سرزنش بارنگاهش کرد:بدوبرودستهایت رابشورو غذا بخور، پسرک بی توجه به او به طرف گوشه ای از

انه شد ازمی  ازداخل  صندوقی که انجا بود برداشت و به طرف درخروجی دوید مرد متوجه اوکه و دوشاخه چوبی را

 ون.راه برگشت:  گفتم اول ناهار بخوربعد برو بازی ،پسرک دستپاچه جواب داد: ناهارخوردم خونه سعد

 چی خوردی؟-
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تهاق اف گلیمهی کهه گوشهه مر  و نان ، و بی درن  بیرون رفت مهرد کمهی معطهل ایسهتاد: مهر  ونهان!و بهه طهر_

رف قرارداشت رفت، با خودش حرف میزد: دیگه این روزها همه مر  بخورشهدن حتهی پدرگهدای سهعدون.. وازحه

 رد: حتی پدرگدای سعدون!که پهن کرده بود درازکشیدوتکرارک خودش خندید و روی گلیم زیبائی

**************************** 

 

صهاف صابخانه تکانش دادسبا بهه خهود آمهد حسهابی غهرق در کتهاب شهده بودقهوه دیگه ای میل دارین؟ صدای 

 ؟ما خونهدیننشست: ممنونم، زن صاحبخانه لبخند زد: چی میخونین؟کتاب سرزمین سبا است؟ سبا جواب داد: بله شه

وره طن هم اینخیلی جالبه ،خانم صاحبخانه فنجان قهوه را جلوی او گذاشت:آره خوندم و روی مبل نشست: همین الا

نها ههم رزمین، اومردم زیادی را میشه تو جامعه دید که فقط میخوان هرچی که هست مال اونها باشه عین مردم اون س

سهه اونهها نر همه چیز را برای خودشون میخواستن پولدارها میخوان پولدارتربشن و فخرفروشی کنن و کسی بهه پهای

 نقدرثروتمند بشه.داشتیم هیچوقت کسی نمیتونست ای یدرصورتی که اگرسیستم مالیات دهی فعال

حب خانهه شدند..سهرش را پهائین انهداخت: بلهه درسهته، صها صورت سبا سرخ شد انگاراین حرفها برای او زده می

 تعارف کرد: بفرمائید قهوه تون سرد میشه سبا باذهنی مشغول تشکرکردوفنجانش را برداشت.

**************************** 

 

ایی؟ ایهن پایش را درآب خنک دراز کرد: وای عجب سرده! و هیجان زده صدا بلندکرد: عمار بیها پسهرم کجهصبا 

ر کهرده بهود، آههی از سهر رضهایت پههمه با  را  ،زد بوی گوشت پخته شترچندمین باری بود که پسرش را صدا می

 کشید. 
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بلند شهد و از  رعت از جاسادر.. مادر بیا.. صبا به واقعاً مسافرت دلچسبی بود. صدای عمار از بیرون از با  بلند شد: م

مار با : چی شده؟ عبود و چیزی را میان مشتش گرفته بود، صبا هراسان پرسید عمار روی زمین زانو زده زدبا  بیرون 

 دم ببین.زام یه پرنده دو شاخه خوشحالی به طرف او برگشت: ببین مادر بالاخره با

 ه در دسهتانو نگاهی به پرنده که...صبا نفسی از سر آسودگی کشید: فکر کردم چی شده مادر، خیلی خوب خوبه  

ر هنهوز نگفت عما عمار مچاله شده و بالش خونین و شکسته بود انداخت دلش نیامد بیشتر از این نگاه کند اما چیزی

رای شهام ارش تو بهخته، بیماده است بابایت گوشت شتر پصبا با دلتنگی گفت: بیا تو ناهار آ ،شناختهم سر از پا نمی

 بگیرش روی آتش.

 های پربهار درختهان از شهدتعمار خوشحال سر تکان داد، صبا سر بلند کرد و نگاهی به اطهراف انهداخت. شهاخه 

ود ههایی بهگذشت پهر از میوهای که داشتند به طرف زمین خم شده بودند و جوب آبی که از کنارشان میحجم میوه

 وزید.نکی میخه بلند بود و نسیم صدای دلپذیر بلبل و مرغان کوهی در آسمان دهکد که بر سطح آب شناور بودند.

 

: ور صهدا زددعمار از جا بلند شد و دست مادر را گرفت، صبا به صورتش لبخنهد زد کهه بناگهاه کسهی آنهها را از 

داری نشد جیهران بهود، دامهن زیبها و چهیباورش نمی ندشتصبا... صبا خانم شمائید؟ ... عمار و صبا به طرف صدا برگ

ای لرزیهد و دسهتانش را رعشههپوشیده بود و خرمن موهایش را در پشت سرش جمع کرده بود، صهبا از نهاراحتی می

مهار کند؟ حالا دیگر جیران به نزدیکهی آنهها رسهیده بهود ععمیق فرا گرفت با خودش زمزمه کرد: اینجا چه کار می

 کرد و وحشتی که سراپای مادرش را فراگرفته بود حس کرد.و مادرش را نگاه میمتعجب او 

 

 فرو خورد:سلام... تو هم اینجایی؟ راخشمش کردم که این جا ببینمتون.صبا سلام صبا خانم فکر نمی _

و  یم. خهودش نتونسهت بیهاد مهن و مهادروراده امسال یه مسافرت درسهت و حسهابی مهیبله گفتم که بابایم قول د-

 ه به عجب هوائیه... بام اومدیم و نفسی تازه کرد: خواهر و خاله

فشرد. به سختی گفت: بها چهی آمهدین؟ جیهران بها خوشهحالی صبا حیرتزده همچنان دست عمار را در دستانش می

ک شهب تاصهبح تهو راه بهودیم پیاده اومدیم ما که اسهب و اسهتر نهداریم امها مشهکلی وجهود نداشهت یه د:جواب دا
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نزدیکیهای ظهر رسیدیم ولی خیلی بهمون خوش گذشت تمام طول راه را گفتیم و خندیهدیم و بها نهور مهاه کامهل و 

 .صدای پرندگان سر کردیم

شیم اگر... یبا خوشحالی اضافه کرد: صبا خانم غذامون آماده است گوشت گاو و سبزی فراوان داریم خوشحال م 

 ه طهرف بها بنه غذای خودمان هم آماده است، یه کمی حالم خوب نیست، خدا نگهدار و  :رفش پریدصبا به میان ح

اش از شدت خشم و هیجان بهالا و دید که سینهکرد او را میخودشان عقب گرد کرد، عمار خیره به مادرش نگاه می

یهن صهحنه نگهاه ران ههم متحیهر بهه الرزید، جیاو را گرفته بود دا  و عرق کرده می رفت و دستی که دستپایین می

 .اش برگشت کرد و بعد از لح اتی که نتوانست سر از موضوع دربیاورد به طرف خانوادهمی

د کهه د عمارتی شصبا عصبانی وار.وارد با  که شدند عمار دستش را از دستان مادر بیرون کشید و در با  را بست 

... بهود: اهه محکمی به زیر ظرف پر از گوشت زد که وسط اتاق وسط با  قرار داشت به محض ورود با عصبانیت لگد

ف که مثل لش سخته، هاتهر جا میریم اینا هستن بدون مرکب راه افتادن اومدن. واقعا تحم ه،خورداره حالم به هم می

 چی شده؟!:های صبا را گرفتهمیشه در حال خوردن بود از جا جست و شانه

 ه بود:این دختره پابرهنه جیران! صبا کنترل اعصابش را از دست داد

فاصهله  ها را نبینیم یه کهاری کهنخدایا چرا باید اینجوری باشه، هیجا آسایش نداریم، یه کاری کن دیگه روی این

ای ایسهتاده بهود و ها زیاد بشه و یه مشت پابرهنه نتونن پا به پای ما سفر کنن و خهوش بگهذرونن. عمهار گوشههآبادی

کرد،سالها بعد عمار با یاد هایش گل انداخته بود را تماشا میزد و از شدت خشم گونهریاد میمادرش را که عصبی ف

 شد.این حرف مادرش چشمانش پر از اشک می

**************************** 

 

انش ای از آن را جهدا کهرد و در دههبا ناگهان به یاد کیکی افتاد که زن صاحبخانه روی میزش گذاشته بهود تکههس

راین بهه امها هنهوز خبهری از مسهعود نبهود و بنهاب رانشهان میهدادشهب  11اشت و نگاهی به ساعت انداخت ساعت گذ

 خواندنش ادامه داد.

**************************** 



12 
 

 dastan-shahrzad.blogfa.comوبلاگ نویسنده: 
 

 @dastanhaye_shahrzadاینستاگرام: 
 

 

 

شهد یمشد سفرآنها ناتمام مانده بود و چند روزی صبا موهایش را بافته بود و دست در دست عمار از کوچه رد می

رفهت. یمرش بهه خانهه آنهها بازگشته بودند، و امروز به همراه عمار برای دیدن خواه آبادی شاناش به که با خانواده

 دهی؟! کار را انجام مینم؟! چطور با برکت خدا اینکنی خامادر و پسر میخکوب کرد: چکار می یناگهان صدای

حهل مده بهود و صبا و عمار به دور وبرشان نگاه کردند و زنی را دیدند که پسر کوچکش را جلوی در خانه خوابانه

  ند.کردادرها میکاری که این روزها همه مکرد،گندم که در دست داشت تمیز میمدفوع بچه را با تکه نانی از 

کردنهد تمیهز مهی ها تهیهه میهایشان را با نانی که درخانههها زیاد بود که مادرها بچهکت و روزی در خانهآنقدر بر

اسهت  داد که یک غریبهکردند و حالا این مردی که تازه پایش را به این آبادی گذاشته بود و سرو وضعش نشان می

 ای مواجه شده بود.با چنین من ره برای اولین بار

 ای؟ صورت مرد سرخ شهد وایدرآمد: این جا سرزمین سبا است! مثل این که یادت رفته کجا آمده صبا پشت زن 

اده بهود زن از لرزه افته بر شما! از خدا بترسید تا مبادا خدا بر شما غصب کند و نعمتش را از شما بگیرد. دستان مرد به

نگهامی هخواهی بترسانی؟ تها : ما را از چه میجا بلند شد و پسر کوچکش را بغل کرد و با لحنی مغرورانه جواب داد

جوشد ما از هیچ چیز ترسی نهداریم. صهبا سهرش را تکهان داد و دو زن بهه صهورت در این سرزمین می ثرثارکه آب 

فهت و رکنان از آنجا دور شد. صبا به طرف عمهار یکدیگر لبخندهای فاتحانه زدند... مرد زیر لب چیزی گفت و توبه

 گر به مسیرشان ادامه دادند.دست در دست یکدی

**************************** 

 

آمد و باعث بیرون میازموش کوچک در خواب بود که سرو صداهای زیاد او را از خواب پراند سروصداهایی که 

ای کشید و هوشیار شد. با عجله خودش را به بیرون سوراخش رساند، موشهای صحرایی دیگر خمیازه،وحشتش شد 

آنها از هزار تا فراتر رفته بود، بیرون در تجمع کرده بودند، موش کوچک خودش را قاطی جمعیت کرده و  که شمار

بهود، فریهاد مهوش کردند که موش بزرگ حامهل آن بت میمتحیر گوش به حرفهای بقیه سپرد همگان از پیامی صح

خدای آسهمانها و زمهین هسهتم، از را قطع کرد: گوش کنید دوستان، من حامل پیامی از طرف  بقیهبزرگ صحبتهای 
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امروز ماموریت داریم تا به سد مآرب حمله کنیم هر کاری را که دارید رها کنید و دل به پیام پروردگارتان بسپارید، 

 ؟آیا همگان پیام مرا شنیدید

م وند عهالموش کوچک خوشحال بود هرازگاهی پیامی از طرف خدا  موشها همه یک صدا با هم فریاد زدند: بلی!

رسهاندند... طهولی شد و موش کوچک و دوستانش با خوشهحالی و بها جهان ودل آن را بهه انجهام میبه آنها ابلا  می

ای که از نکشید که موشهای صحرایی در لباسهای همشکل به صورت سپاهی ع یم به طرف سد حمله کردند، حمله

نهد از بنها کرد قبلهوم ناسپاس  سبا بین دو کوه دید آدمیان مخفی مانده بود و این چنین بود که سد مآرب سدی که ق

 ای ماند برای ویران شدن...درون سست شد و منت ر  لح ه

**************************** 

 

ای ن تهازهی شدند و جهاکرد، باران تمامی نداشت.انگار ابرها با هر بارش بارورتر م میعمار از پنجره به بیرون نگاه 

ترساند، نفسی تهازه کهرد و دوبهاره سهر جهایش شد و عمار را بیشتر میلح ه شدیدتر می گرفتند و رعد و برق هرمی

اد: دی ماهی را فرو هاچرا مادر نمیاد؟ هاتف تکه :نگاهی به پدرش انداخت که در حال خوردن ناهارش بود ،نشست

 میاد ...میاد.....

 چندروزه که داره میباره... ؟آدپدر باران بند نمی-

و از جا  .آمدافته وقتی تو بچه بودی از این شدیدتر هم باران میآد.. خیلی وقتها از این اتفاقات مید میبالاخره بن-

ذا را غهاتف سینی بلند شد: برم یه کم گوشت بیارم.. ناگهان صدای غرشی همه جا را فرا گرفت عمار از جا پرید و ه

ور شدن به طرف آبادی بهود رحال حملهسیلی ع یم د زده به طرف پنجره دویدندبین زمین و هوا رها کرد و وحشت

 نوردید. ا در میرآمد وهمه جا حجم زیادی از آب به مانندکوهی ع یم غرش کنان می

کسهته چیهز از ش عمار وهاتف وحشتزده به یکدیگر نگاه کردند و فریاد زنان به طرف اتاق پشتی خانه دویدند، همه

و پها  مردمهی کهه در آب دسهتوشروع به بارش کرده بود حکایت داشت  چندروز پیششدن سد بوسیله بارانی که 

 ، آنها از ماموریت ع یم موشهای صحرایی بی خبر بودند.بودندتعجب کاملا مزدند می

سپاه ع یم موشهای صحرایی که حالا در لباسهای همشکلشان بر فراز بالاترین کوه ایستاده بودند، پیروزمندانه و با  

 رفت در سیلی ع یم فرو رفت.کردند. شهر همان طور که انت ارش میوفقیت ماموریتشان نگاه میلذت و غرور به م
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ها همه ویران شده ودرختان زیبهای شدند، خانههایشان بر فراز آبهای ویرانگر بالا و پایین میمردم با اموال و دارایی

ا ترفت و خورشید آرزو داشت روز فرو می درهم فرو رفته از ریشه درآمدند، مسیری که همیشه در تاریک و روشن

رار وار فهنههداخل آن مسیر را با کنجکاوی بکاود از درخت و گل و گیاه تههی شهد، مهردم درمانهده و مستاصهل دیوا

 کردند اما مفری وجودنداشت.می

ه ت آفریننهدآب تنها موجودی بود که با قدرت همه سرزمین را در می نوردید و خودنمایی میکرد و قدرتش قهدر 

ک آب ران از ضهربه مهلهصبا با موهای بلند و افشانش بروی آب شناور بود همان طور که جیه .آورد آن را به یاد می

 نهها و صهباهایی بودنهد کهه نمهادن ماجرا جیراسوزاند، خشک و تر ایجان باخته بود آتش که گرفت خشک و تر می

آمد بلکهه ههر لح هه بهر تعهداد آمدند. چیز دیگری بر جای نمانده بود باران نه تنها بند نمیطبقه خودشان به شمار می

 ب.شد و در این جا بود که دیگر سکوتی محض همه جا را فرا گرفت و تنها آب ماند و سیلاقطرات آن افزوده می

**************************** 

 

ای از نهان آلهوده در زد پر از اشک شده بهود تکههعمار نگاهی به پدرش انداخت، چشمانش که درکاسه سوسو می

کشهید  چطهوری ایهن را بخهورم پهدر! ههاتف آه عمیهق و دردنهاکی :رفهتدستش بود و دلش از گرسنگی مالش می

بینهی ای نداریم پسرم خهودت کهه داری وضهعمون را میهچشمان او نیز از اشک لبریز بود به سختی جواب داد: چار

 شد.  و متفکرانه به دوردستها خیره ...های تمیزش را جدا کن و بخورتکه

هها آن هها و زا رسید وبه جایش بوفدیگر صدای بلبل و مرغان خوش الحان در آن سرزمین به گوشی کسی نمی

ی کشهیده خبهر دیگر از زمزمه جویباران و درختان سر به فلهکشهر ویران را به سرزمین وحشت تبدیل کرده بودند، 

با و یاز سرزمین ز اینجا و آنجا سر از زمین درآورده بودند، ،نبود و به جایش تا چشم کار می کرد درخت گز و سدر 

 ایکهه بهه سهز ن چیزی جز خرابه به جا نمانده بود و عمار و پدرش مثل تمام مردم مصیبت زده آن دیهارمحاصلخیزی

ها محهل انی با آنرافکاری و ناسپاسی خود رسیده بودند برای رفع گرسنگی خود رو به همان نانهایی آوردند که زمسا

 تند.ها فخر می فروخکردند و به غریبهمدفوع کودکشان را پاک می
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د ههای دیگهر و مردمهی کهه مانهده بودنهقلب عمار پر از غم بود مادرش صبا در سیل ویرانگر کشته شد عین خیلی 

ای برای آن مردم نماند جز ترک سرزمین خود و مههاجرت روزی هزار بار آرزوی مرگ می کردند، به زودی چاره

 به سرزمین دا  و سوزان عربستان...

 المثل بین مردمان شد.م ضربو این چنین داستان زندگی این قو

فهران یها مها جهز کآاین را به خاطر کفرشان به آنها جزا دادیم  " رجزیناهم بماکفروا و هل نجازی الا الکفو ذلک"

 دهیم؟کننده را به چنین مجازاتی کیفر می

یش دیهد، روبهروبا داستان را تمام کرد چشمانش پر از اشک شده بود سرش را که بالا گرفهت مسهعود را خسهته س

تعجب نگاهش بریم؟ سبا با پشت دست اشک را از چشمانش پاک کرد مسعود م :کردمسعود لبخند زنان نگاهش می

کردی؟ این قدر خسته شدی؟.. سبا بین اشکهایش خندید، کتهاب را بسهت و جلهوی صهورتش گرفهت و کرد: گریه

زیهادی  کرد بالاخره به سختی گفت:نه! امشب بهترین شب زندگی من بود مسعود، مهن از ایهن کتهاب درس شنگاه

اهین و شهب خانهه شه 12گرفتم خدا را به خاطر این آگاهی سپاسگزارم... وقتی دست در دست یکهدیگر در سهاعت 

 پایان  خواهد بود.دانست که دیگر آدم قبلی نهمسرش را ترک می کردند سبا می

 

 بقایای سد مأرب
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تفاوتی و تاثیرناپذیری درباره یک روحانی است که از بی مه یه م تکار رمانی نوشته  رش گاا خاموش من

.مردم از مواع ش خسته شده و در آستانه شک و دودلی نسبت به کارش قرار گرفته است  

 

 

 ترباره ک اب  رش گاا خاموش من 

اب حاضهران همیشهه خهوروزی پس از انجام دادن مراسهم عبهادی و گفهتن مهواعظ تکهراری، روحهانی سهوالی از 

سهالن جهواب او را  ینتههااد، پسرکی ده سهاله از مآدرنمی کسیهمیشه که صدایی از  برخلافاما این بار ؛ پرسدمی

شهود. آیها او خهود یهک واعهظ شاد و گشادتر میدهد و چشمان واعظ از تعجب گشرح می دهد. پسر جوابش رامی

 زبردست است؟ یا فرشته ای کوچک؟
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کنیمخوان ا ک اب  رش گاا خاموش من را به چه کسانی پیشنهات می   

 

مندان به ادبیات داستانی و رمان فارسیهمه علاقه  
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